
همسر گازر 
و نگهداری از داراب

نگاهی کوتاه به زنان در شاهنامه 

  در زمان پادشاهی همای بر ایران، گازری 

(رخت شــو) با همسرش زندگــی می کرد. 

همسر گازر داغ از دســت دادن کودکــش را در دل 

داشت.

زن گازر از درد کودک نوان

خلیده رخان تیره گشته روان

در همین دوران غم پروری همسر گازر، فرزند همای، 

ملکه ایرانی، متولد شد. چون همای به جای همسر 

متوفی خویش بر تخت ســلطنت نشسته بود، ترس 

گرفتن ســلطنت از او و دادن پادشــاهی بــه فرزند 

ذهنش را درگیر کــرد. چاره اندیشــید و به رازداران 

خویش فرزند را سپرد و خواست او را در صندوقی پر 

از جواهر و زر قرار دهند و صندوق محمل نوزاد در آب 

افکنند. صندوق به آب سپرده شد تا به جویی رسید 

که گازر بر سر آن رخت می شســت. صندوق را از آب 

گرفت و بگشــود. چون نوزاد را با آن جواهرات بدید، 

صندوق را بــه خانه برد و ماجرا بــرای همسر تعریف 

کرد. همسر گازر با دیدن روی نوزاد شاد شد.

زن گازر آن دید خیره بماند

بر او بر جهان آفرین را بخواند

ز خوبی آن کودک و خواسته

دل او ز غم گشته پیراسته

نام او را چــون از آب گرفته بودند داراب گذاشــتند. 

روزی همسر گازر از او پرسید: «با این جواهرات چه 

خواهی کرد؟» رخت شــوی پاســخ داد: «بهتر است 

از این دیــار برویم و جایــی دیگر ســکنی گزینیم تا 

مردمــان آنجا از گذشــته پررنج ما بی خبر باشــند.» 

این چنین شــد که به شــهری دیگــر رفتنــد و از آن 

جواهرات بفروختند و برای خویشتن خانه ای فراهم 

کردند. روزگارشان به خوبی می گذشت تا آنکه داراب 

بزرگ شد و همچون نیاکان خود صاحب زور و قدرت. 

روزی شمشــیر بر همسر گازر کشــید کــه «چرا مرا 

شباهتی با شما نیست؟ اگر جان خویش عزیز داری، 

حقیقت بر من فاش کن.» همسر گازر نیز راز بر ملا 

کرد و هرچه از آن جواهرات مانده بود به داراب داد. 

داراب ســلاح جنگ خرید و به لشکر همای پیوست 

و عازم جنگ با روم شــد. در راه، طوفانی سهمگین 

سپاه را به اطراف پراکند و داراب به ویرانه ای پناه برد 

و به خواب رفت. فرماندار لشکر چون به آنجا رسید، 

صدایی از ویرانه برخاست

که ای طاق آزرده هشیار باش

به این شاه ایران نگهدار باش

سپهبد دستور داد ببینند چه کسی زیر طاق است. 

داراب را بیدار کردند و او بر اســبش نشست و از زیر 

طاق بیرون شد. همان  دم، طاق فرو ریخت و سپهبد 

تعجب کرد. جایی برای اســتراحت بــه داراب داد و 

اسبی تازی و سلاحی زر به وی هدیه کرد. از نژادش 

پرسید. داراب ماجرای زندگی بر وی گفت. سپهبد 

لشــکر به داراب ســپرد و داراب پیروز جنگ شــد. 

ســپهبد نامه ای به همای نوشــت و ماجــرای جوان 

را گفت و فرجام آن شــد که داراب بر تخت  شــاهی 

نشســت. گازر و همــسرش نیز به تبریــک و تهنیت 

دســت پرورده خویش، نزد داراب رفتنــد. داراب به 

آنان پاداشی بخشید و رو به گازر گفت: «برو بر پیشه 

خویش پایدار بمان. شاید روزی نوزادی دیگر از آب 

بگیری و بــا همسرت او را بپروری و او روزی پادشــاه 

شود.»

آیا همه طلاق های 

روزگار فعلی در 

جامعه ما ناشی 

از انتخاب های 

اشتباه است یا 

تعداد چشمگیری 

به دلیل نداشتن 

مهارت های زندگی 

و برقراری ارتباط 

موثرند؟ متأسفانه 

عادی سازی طلاق 

یکی از آسیب های 

اجتماعی دوران 

کنونی برای کانون 

خانواده است و از 

مهم ترین عواملی 

که سبب شده 

است طلاق به 

انتخابی رایج در 

برابر مشکلات 

زندگی خانوادگی 

تبدیل شود نبود 

آموزش افراد در 

زمینه تاب آوری و 

مدارا و مهارت هایی 

نظیر کنترل خشم، 

معناسازی برای 

زندگی مشترک و 

به طور کلی زوال 

هوش هیجانی 

است

 فرصت های زیستن را نسوزانید

درســت اســت کــه سوختن و ســاختن های افراطی 

گذشــتگان امروزه برای همه عملکــردی غیرعقلانی 

به حســاب می آید، اما آیندگان ایــن تلاش نکردن ها 

و بــا کوچک ترین تنش و چالشــی دادخواهــی را به 

طــلاق کشــاندن را چگونــه ارزیابی خواهنــد کرد؟ 

آیــا دادخواهــی بــدون مــدارا و تهدیــد بــه طلاق و 

گسســتن یک پیوند بــدون بررســی همــه جوانب و 

راه هــای احتمالی حفــظ پیوند مشــترک عملکردی 

غیرعقلانی تلقی نخواهد شــد؟ در گذشــته، از یک 

ســوی بام می افتادند. امروزه، با عادی سازی طلاق، 

از ســوی دیگر بام می افتیم. در هر ۲ حالت، افتادن 

و صدمه دیدن رخ می دهد. هر ۲ عملکرد غیرعقلانی 

است: چه تا حد مرگ در یک زندگی نامتناسب بمانی 

و بســوزی و با شرایط بســازی و طلاق نگیری، چه با 

کوچک ترین اختلاف و ناهمســانی ظاهــری، بدون 

تلاش برای ســنجش همه ابعاد یک پیوند مشــترک 

طلاق بگیری. در هر ۲ حالت فرصت های زیســتنت 

را ســوزانده ای. تهدید به طلاق حتی به طنز، رفتاری 

زشــت و دور از خــردورزی اســت. قبح «طــلاق» را با 

اســتفاده مکرر در گفت وگوهای روزمره از بین نبرید. 

«طلاق» کلمه ای نیست که با آن شوخی کنید.

 طلاق برای مرد و زن دردآور است

گسستن همیشــه دردآور و آســیب زا خواهد بود، چه 

برای مــردان چه بــرای زنــان. کســی سرش را تکان 

می دهد و می گوید: «یعنی بســوزیم و بسازیم؟ پس 

ما چه تفاوتی با نسل قدیم داریم اگر نتوانیم حقمان 

را بگیریــم؟» در پاســخ، با خودم می اندیشــم که چه 

کسی خط کش گذاشته و تعیین کرده است که حتما 

گذشــتگان اشــتباه رفتار کرده اند؟ منشــأ خاطرات 

نیک ما از گذشــته جز خانــواده ای صمیمی و فعال 

چیز دیگری اســت. غیر از این اســت کــه این غنای 

خانوادگی را از مدارا و صبوری پــدر و مادرهایمان به 

یادگار داریــم؟ بنابراین می گویم: «خوب اســت آدم 

حقــش را از زندگی بگیــرد اما عاقلانــه و خردورزانه، 

نه از روی افراط و ســطحی نگری. امــروزه طلاق یک 

انتخاب اســت و یک راه حل برای پایان دادن به یک 

آســیب اما اینکه به واقع تحت چــه شرایطی و پس از 

گذشــتن از چه مراحلی می شــود از این راه حل برای 

بهبــود کیفیت زندگی اســتفاده کرد بــه آگاهی نیاز 

دارد. اتفاقی که امروزه رخ می دهد این است: جمعی 

از کســانی که تصور می کنند در ازدواجشان ناموفق 

عمل کرده اند از این سوی بام می افتند و به جای آنکه 

مهارت ارتباط مؤثر را فرابگیرید، مدارای مناســب را 

بشناســند و عمل کنند یا تاب آوری شــان را افزایش 

دهند، نزدیک ترین راه برای پایان دادن به یک ازدواج 

ناموفــق را طلاق می دانند. شــما که امــروز به طنز با 

به کارگیــری ســاده انگارانه «طــلاق» در گفت وگو با 

همسرت، سعی می کنی باج بگیری یا به اصطلاح گربه 

را دم حجله بکشی، آیا متوجه هستی که با رایج کردن 

این کلمه در گفت وگوهای روزمره چه اندازه احساس 

ناامنی روانی در ارتباط با همسرت ایجاد می کنی؟»

 آیا حق زنان با طلاق گرفته می شود؟

نه اینکــه بگویم طلاق اشــتباه اســت. طــلاق برای 

خانواده ای که بیش از آنکه برای هم ســازنده باشــند 

آسیب زا هستند انتخابی حتمی و شایسته است، اما 

آیا همــه طلاق های روزگار فعلی در جامعه ما ناشــی 

از انتخاب های اشــتباه اســت یا تعداد چشــمگیری 

به دلیــل نداشــتن مهارت هــای زندگــی و برقراری 

ارتباط موثرند؟ متأســفانه عادی ســازی طلاق یکی 

از آســیب های اجتماعی دوران کنونی بــرای کانون 

خانواده اســت و از مهم ترین عواملی که ســبب شده 

اســت طلاق بــه انتخابــی رایــج در برابر مشــکلات 

زندگی خانوادگی تبدیل شــود نبود آموزش افراد در 

زمینه تاب آوری و مــدارا و مهارت هایــی نظیر کنترل 

خشم، معناسازی برای زندگی مشترک و به طور کلی 

زوال هوش هیجانی اســت. هــوش هیجانی مهارتی 

اجتماعی اســت که افــراد با آمــوزش فــرا می گیرند 

تا بــه کمــک آن بتواننــد روابط مؤثــر برقــرار کنند. 

هوش هیجانی پاییــن به معنی فقــدان یکی یا همه 

مهارت های برقراری ارتباط مؤثر است. متأسفانه نظام 

آموزشی در زمینه آموزش مهارت های زندگی به جامعه 

غفلت ورزیده است. اقدام به آموزش دادن مهارت های 

زندگی از پایه کودکســتان تا پایان دبیرستان به طور 

مســتمر و منظم نیاز مبرم امروز جامعه ایرانی اســت 

اما با توجه به اینکه جمعیت وســیعی از بزرگ سالان 

بدون دریافــت آموزش با آزمون و خطاهای بی شــمار 

زندگــی را ســپری می کننــد، بهتر اســت به شــکل 

فردی و خودجوش به کســب مهارت هــای زندگی از 

پادکست های آموزشــی این مهارت ها که در اینترنت 

موجود است یا مشــاوره گرفتن از مشاوران متخصص 

به ویژه در مطالعات خانواده مبادرت ورزند.

 دختر جوان به كسى كه پشت خط بود با صدايى طنزآلود گفت: «من كوتاه بيا 
نيستم! يا كوتاه مى آيى يا مهرم حلال و جانم آزاد!» بعد هم با خنده و شوخى به 

حرف هايش ادامه داد و از آشپزخانه خارج شد. صدايى بلند از انتهاى راهرو 
گفت: «حالا چرا مهرت حلال؟! دست كم مهريه ات را بگير به يك زخم 

زندگى ات بزن.» دختر جوان گفت: «كف دستى كه مو ندارد چه بكنم عزيزم؟! 
داشتم با شوخى، شرايط را برايش روشن مى كردم كه فكر نكند خبرى است و 

بخواهد هنوز جوهر مهر ازدواج خشك نشده آقابالاسر من بشود.» صداى انتهاى 
راهرو گفت: «هرچه هست كوتاه نيا. كوتاه كه بيايى، از همين اول راه قافيه را 

باخته اى.» با صدايى آرام پيش دلم گفتم: «قرار است زندگى بسازند. قشون كشى از اول 
كار كه بناى ساختن ها را ويران مى كند.» كسى مانند رعد ميان راهرو ظاهر شد و گفت: «گذشت 

آن دوران كه مادرهاى ما گيسشان رنگ دندانشان مى شد، مى سوختند و مى ساختند. حالا از 
همين اول كار بايد حساب كار دست طرف مقابلت بيايد، چه زن چه مرد. جنگ اول به از صلح آخر! 

دوران بدبختى زنان به سر آمده است.» صداى انتهاى راهرو سوت مى زند. اين بار ميان حرفشان 
مى آيم و مى گويم: «يعنى مسئله تا اين حد وخيم است كه بايد از تهديد به طلاق استفاده كرد؟» 

آن نفر اول كه تهديد به طلاق را با چاشنى طنز پشت تلفن مطرح كرده بود، پيروزمندانه به 
آشپزخانه برمى گردد و ادامه مى دهد: «از يك جايى به بعد، بايد حق زنان را بگيريم. بايد روى پاى 
خودمان بايستيم و نبايد بگذاريم كسى حقمان را بخورد. دوران با لباس سپيد به خانه بخت رفتن 
و با كفن بيرون آمدن گذشته است!» و من فكر مى كنم عاقبت استفاده از اين ادبيات نابجا به كجا 

خواهد رسيد؟

 دختر جوان به كسى كه پشت خط بود با صدايى طنزآلود گفت: «من كوتاه بيا 
نيستم! يا كوتاه مى آيى يا مهرم حلال و جانم آزاد!» بعد هم با خنده و شوخى به نيستم! يا كوتاه مى آيى يا مهرم حلال و جانم آزاد!» بعد هم با خنده و شوخى به 

باخته اى.» با صدايى آرام پيش دلم گفتم: «قرار است زندگى بسازند. قشون كشى از اول باخته اى.» با صدايى آرام پيش دلم گفتم: «قرار است زندگى بسازند. قشون كشى از اول 

دکتر مهتاب علی نژاد
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پرورش دهندگان 
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آرام می گویم اما تو  
می شنوی
گذری کوتاه به کتاب «نامه های یواشکی»

 هرکســی برای خودش دل نوشــته هایی دارد. چیزهایی که برای 

خودش می نویسد و شاید خوش نداشته باشد که آدم دیگری آن ها 

را بخواند، نامه هایی یواشکی که بین دلش و خدایش رد و بدل می شود. گاهی 

بزرگ می شوی و می بینی چه چیزهای کوچکی دل نگرانت کرده بوده است. 

گاهی هم پیش می آید که به احساس زلال و دریای درونی ای که داشته ای به 

فراموشی سپرده ای رشک می بری. باز هم خوب است. باز چیزی برای خودت 

به یادگار گذاشته ای تا بعدها دل خوشی ها و دل نگرانی هایت را مرور کنی و 

ببینــی چــه کــرده ای. «نامه هــای یواشــکی!» عنــوان کتابــی اســت از 

«ســیده زهرا برقعی»، کتابی با نثری ســاده و شــاید مناســب هر کسی که 

می خواهــد یک  مــتن خودمانی بخوانــد. کتابی کوچک و مختصر اســت 

تشکیل شده از ۴۰ نوشته که هرکدام به بهانه آیه ای از آیات قرآن نوشته شده 

است. نمی توان این یادداشت ها و دل نویسی ها را تفسیری از آیات دانست. 

خود نویسنده هم چنین ادعایی ندارد و در پیش گفتار کتابش این گونه ادعا 

می کند که ایــن کتاب حاصل کشــف های او از آیات قرآن اســت. او خود را 

مخاطب این کتاب و کلماتش فرض کرده و آنچه درک کرده نوشته است. این 

کتاب کوچک حاصل خرده کشف های اوست. در پایان هم یادآور می شود 

که این کتاب تفسیر و تأویل آیات نیســت. فقط گامی است در 

جهت نزدیک تر شدن به معنای واژه هایی که به واسطه قرآن 

آن ها را کشف کرده اســت. کتاب چنان که گفته شد 

ساده و بدون هیچ  پیچیدگی است. هر بخش کتاب 

که حــدود یــک صفحه اســت عنوانــی دارد و 

اشــاره ای کم رنگ به یکی از آیات قرآن که در 

پایان کتاب، این آیات و ترجمه شــان برای 

توجه دادن بیشتر مخاطب منتشر شده 

است. کتاب صفحه آرایی مناسبی دارد و 

لابــه لای صفحــات برمی خوریــم بــه 

تصاویری سیاه و ســفید که بی ربط با 

مضامین کتاب نیست.

 :بخشی از کتاب

تــا  کــرده ای  «تکلیفــمان 

دل بســتگی هایمان کم شــود تا مبادا 

روزی بیاید کــه دنیا را بیشــتر از آخرت 

دوست داشــته باشــیم. می گویی انفاق 

کن و ته کلامت، این نکته سنجاق شده که: 

هرچقدر ارزش چیزی که انفاق می کنی برای 

خودت بیشتر باشد، ارزش خودت پیش من بالاتر 

می رود. می گویی: منت نگــذار. می گویی: آنچه را 

داده ای فراموش کن. می گویی: تو بده، من از همه ترس ها ایمنت می کنم و 

به تو آرامش می بخشم، اما خدا! اینکه می گویی خیلی سخت است. بخشیدن 

چیزی که دوستش داریم، گاه مثل جان کندن می ماند. انگار هنوز بند نافمان 

را نبریده اند. انگار هنوز وصل به دنیاییم و وابسته رنگ و لعاب آن شده ایم. ما در 

انفاق کردن سخت بخیلیم خدا.»

شهرزاد الهام یوسفی
 فعال فرهنگی

نامه های یواشکی
 نویسنده:  سیده زهرا برقعی

خود نویسنده هم چنین ادعایی ندارد و در پیش گفتار کتابش این گونه ادعا 

می کند که ایــن کتاب حاصل کشــف های او از آیات قرآن اســت. او خود را 

مخاطب این کتاب و کلماتش فرض کرده و آنچه درک کرده نوشته است. این 

کتاب کوچک حاصل خرده کشف های اوست. در پایان هم یادآور می شود 

را نبریده اند. انگار هنوز وصل به دنیاییم و وابسته رنگ و لعاب آن شده ایم. ما در 

انفاق کردن سخت بخیلیم خدا.»
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قبح طلاق را در 

گفت وگوها از بین نبرید

۴

ضمیمه روزنامه شهرآرا
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شـهرداری مشـهد
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